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آیـت ا... رضـا اسـتادی|   «النـاس ثاثـه؛ عـالم ربانـی و متعلـم على سـبیل 

نجـاة و همـج رعاع.»

مرحـوم میـرزا  جـواد آقا تهرانی در این عمر هفتادسـاله بیست سـی سـال 

متعلم علی سـبیل نجاة بود و سـی چهل سـالش عالم ربانی بود. واقعا اگر 

کسـی بتوانـد چنیـن زندگی کنـد که عـالم ربانی باشـد، بالاتریـن تمجید 

را برای وی گفته ایم.

در روایتـی رسـول خدا)ص( فرمودنـد:«لا تجلسـوا عنـد کل عـالم یدعوکم.»

ایـن روایـت با عبـارات مختلفش نقل شـده اسـت؛ یعنی پیش هـر عالمی 

که داعیـه دارد و دعـوت دارد، ننشـینید.«تقربـوا الـی عـالم یدعواکـم من 

الشـک الى الیقیـن مـن الکـبر الى التواضـع مـن الریـا الى الاخاص من 

العـداوة الى النصیحـه مـن الرغبـة الى الزهـد.» به خصـوص در نقلـی 

هسـت که هـر عالمـی در نقطـه مقابـل ایـن پنـج مسـئله بـود، به سراغـش 

نرویـد. آن عالمـی که دو روز پیشـش می رویـم، اعتقاداتمـان به جای آنکه 

تحکیـم شـود، سسـت می شـود. پیامبراکـرم)ص( از رفـتن پیـش ایـن عالم 

نهـی می کننـد. سراغ عالمی بروید که اگر شـک دارید، شـکتان را به یقین 

تبدیـل می کنـد. سراغ عالمـی برویـد که اگر یـک ماه بـا وی بودیـد، عقاید 

شـما محکم تـر شـود. سراغ عالمـی برویـد که در زندگـی شـما را به تواضع 

دعـوت کنـد. اگر کـبری دارید، تواضع او باعث شـود که شـما دسـت از کبر 

و تکـبر برداریـد، نه اینکه خدای ناکرده حشر با او باعث افزایش تکبر شـما 

شـود.«مـن الریـا الى الاخاص» یعنـی اگر تـو گرفتـار ریا هسـتی، زندگی 

او تـو را به اخاص دعـوت کند.

میـرزا این طور بـود. هرکه با وی مأنوس بوده اسـت، چه کـم یا زیاد تصدیق 

می کند که وی این طور بود. البته هر آیه و روایتی مصادیقی با حفظ مراتب 

دارد، امـا قطعـا میـرزا مصـداق ایـن روایت بـود؛ یعنی اگر کسـی بـا او بود،

او به ایـن فکـر بـود که عقیـده وی را محکم تر کند. کسـی که بـا او بود، حتما 

تواضـع را یاد می گرفت. کسـی که با او بود، حتما اخـاص را یاد می گرفت.

کسـی که با او بود، حتـما خیرخواهی را به جای دشـمنی ترجیح می داد.

مرحـوم میـرزا محبوبیـت فوق العـاده ای پیـش همه داشـت، حتـی پیش 

کسـانی که در برخی مسـائل علمی و معرفتی با وی اختاف مبنا داشتند،

محبوبیـت داشـت و اثرگـذار هـم بـود؛ یعنـی کسـانی که بـا وی حشرونشر 

داشـتند و درس می خواندند، از این مسـئله متأثر می شدند. کسانی که با 

وی حشرونشر داشـتند، تا آنجـا که من سراغ دارم، افراد صالحی هسـتند.

مرحـوم میـرزا در طـول عمـر باوقـار و باطمأنینـه بـود. هـم در کار علمـی 

و هـم در زندگـی اش این چنیـن بـود. چه چیزی باعث می شـود که کسـی 

این چنین محبوبیت پیدا کند که اسمش بتواند اثرگذار باشد؟ چه چیزی 

باعث می شـود که بتوان سـی سـال در جامعه ای با وقار و طمأنینه زندگی 

کـرد؟ به تعبیـری محکـم زندگـی کـرد و در هیـچ مرحلـه ای متزلـزل نبـود 

و سسـتی نکرد.

آقـای میـرزا مقیـد به ایـن قیـود آخونـدی هـم نبـود، یعنـی بعضـی قیـود 

آخونـدی هسـت که اشـکالی نـدارد، ولی وجـود دارد. نمی خواهـم انتقاد 

کنـم، اما به عنوان نمونه کمر پیـش می آید که روحانی ای که خودش امام 

جماعـت نیسـت، در نماز جماعـت به وفور شرکـت کند. حـالا به هر عذری 

هسـت یا امام جماعـت اسـت یا در منـزل نماز می خواند یا اگر در مسـجد 

گوهرشـاد نماز می خوانـد، در گوشـه ای نماز می خواند.

ایـن بزرگـوار تا آنجایـی که من به یـاد دارم، در بازار سرشـور مسـجدی بود 

به عنـوان مسـجد ترک هـا که مرحـوم آقـای سـیدجواد خامنـه ای در آنجا 

نماز می خوانـد. آنجـا بازار بود و اگر اهـل علم هم بودند، بازاری ها بیشـر 

بودنـد. آقـای میرزا خیلـی راحت در همان مسـجد کتابش را می گذاشـت 

و قامت می بسـت. من این ها را دیدم و بعدها دیدم که پشـت سر بسـیاری 

از فضـا هم که بوده، نماز خوانده اسـت.

از خصوصیـات ایشـان پاسـداری از حریـم دیـن اسـت.  در هـر برهـه ای 

احسـاس می کـرد که بایـد کاری انجـام دهـد و در مقابـل یـک انحـراف 

نوشـته ای داشـته باشـد و صحبتـی کنـد. ایـن مسـئله خیلـی مهـم اسـت 
که ایشـان در پاسـداری از دیـن به جایی برسـد که بایـد از امام خمینی)ره(

حمایت کند، باید از جمهوری اسـامی که امام مؤسـس آن اسـت، حمایت 

کنـد. ایـن درحالـی اسـت که بـا امـام اختـاف مبنایـی علمـی داشـت.

او در برخـی مسـائل چیـزی را می گویـد که امـام راحـل قبـول نـدارد و او 

از ایـن سـمت چیزی می گویـد که این رسـما می گوید نادرسـت اسـت؛ اما 

هنگامی که پای دین و حمایت و پاسـداری از دین به وسط می آید، نه تنها 

حمایـت می کنـد، بلکـه در جبهه هـا هـم شرکـت می کند.

بنده سـال های سـال در مشـهد مشرف بودم. آن طـور که به ذهنـم می آید،

ایشـان در مسـجد ماحیـدر درس اخـاق مـی داد. بنـده آنجـا شرکـت 

کـردم. تقریبـا مسـجد پـر از اهل علـم بود. وقتـی ایشـان صحبـت می کرد،

سـخنان سـخت و پیچیده نمی گفت و تنها از روایات اهل بیت)ع( و مطالبی 

که انسـان خیال می کند که عادی عادی اسـت، حرف 

می زد. همیـن مطالب بود که تأثیر می گذاشـت 

و همیـن مطالـب بـود که به خاطـر محبوبیت 

و خصوصیاتی که داشت، همه متوجه می شدند 

که چـه می خواهـد بگویـد. او می خواسـت 

که به قـرآن و روایـات عمـل کنـد و متمسـک 

به قرآن و اهل بیت)ع( باشـد. اگر در این مسائل 

با دیگران اختافی داشت، بر همین 

پایه بود که در مسائل علمی نباید 

از مسیر اهل بیت)ع( جدا شد.
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آیـت ا... میرزاجوادآقـا تهرانـی در زمره 

فقیهان و مفسران و عالمان حوزه علمیه 

مشـهد مقدس بـود که در مـدت اقامت 

پنجاه وشش سـاله اش در مشهد )بین 

سال های 1312 تا 1368خورشیدی( 

به هدایت مشتاقان مشغول بود.

او سال 1283خورشیدی در خانواده ای 

اصیل و مذهبی در تهران متولد شد. پدر و برادرش )مرحوم 

حاج آقارضـا شـاهپوری( از تجـار متدین، متعهـد و معتمد 

بازاریـان بودنـد. بـرادرش به انتخـاب آیت ا... العظمـی 

بروجـردی، تا پایـان عمـر در سـمت سرپرسـتی مسـجد 

اعظـم قـم، تاشـی مخلصانـه کـرد. آیـت ا... تهرانـی پـس 

از تحصیـل دوره ابتدایـی و اخـذ گواهـی سـیکل، بـرای 

فراگیـری علـوم دینـی، راهـی قم شـد و پـس از چند سـال 

سکونت در آن شهر و گذراندن مقدمات و بخشی از دروس 

سـطح، به نجـف اشرف رفـت. در توقـف دوسـاله در نجف،

از محـر عالمانـی همچـون آیـت ا... حاج شـیخ مرتضـی 

طالقانـی و آیت ا... حاج شـیخ محمدتقی آملـی بهره های 

علمـی و اخاقـی فـراوان برد.

سال هایzتحصیل 

پس از مدتی رهسـپار مشهد مقدس شد. سال1312 پس 

از پایـان تحصیـل دروس سـطح در معیت مرحـوم آیت ا...

حاج شـیخ هاشم قزوینی در حوزه درس خارج فقه و اصول 

و معارف آیـت ا... میرزامهدی غروی اصفهانی حاضر شـد 

و تا پایـان عمـر اسـتاد نزدیـک به 1۰سـال از محـر وی،

مبانـی اصولـی آیـت ا... میـرزای نایینـی و فقـه و معـارف 

اهل بیـت)ع( را فراگرفـت. سـال های مازمـت با مرحـوم 

آیت ا... میرزامهدی، دوران شـکل گیری شخصیت علمی 

و اخاقـی وی بـود. معنویـت مکتـب اسـتاد، چنـان در او 

نفـوذ کـرده بـود که تا پایـان عمـر در تبییـن و ترویـج مبانی 

و خط مشـی اعتقـادی ایشـان کوشـید، به گونـه ای که وی 

در کتاب هـا و درس هایـش، همـواره به تفسـیر و تبییـن 

معارف، براساس آرا و اندیشه های استاد خود می پرداخت.

آیت ا... تهرانـی پـس از نیل به مـدارج عالیه علـوم متعارف 

حـوزوی و کسـب کـمالات معنـوی و اخاقـی، به تدریـس 

و تألیـف پرداخـت و در انتخـاب موضـوع درس، همـواره 

به نیاز جامعـه و مصلحـت مسـلمین و طـاب، عنایتی ویژه 

داشـت. سـالیانی دراز درس خـارج فقه و اصـول می گفت 

و معـارف را براسـاس آموخته هـای مکتب مرحـوم میرزای 

اصفهانـی تدریـس می کـرد و به خواسـت طـاب، یکی دو 

دوره به تدریس انتقادی شرح منظومه سبزواری پرداخت 

و سـپس به تفسـیر قـرآن همت گماشـت و دلیـل آن را فقط 

اقتضـای مصلحت می شـمرد.

تدریسzو شاگردان 

مرحـوم میـرزا پـس از نیـل به مـدارج عالیـه علـوم متعارف 

حـوزه و کسـب کـمالات معنـوی و اخاقـی، حـدود پنجـاه 

سـال در حـوزه علمیـه مشـهد به تدریـس و تألیف، تفسـیر 

و معـارف و خـارج فقـه و اصـول همت گماشـت.

حرمت شـاگردان حلقه درسـش را نیک پاس می داشـت.

گاه که فردی از شاگردان، پرسشی بیجا می کرد و حاضران 

را به خنده وامی داشت، برای آنکه او را از شرمندگی درآورد،

سـخن وی را به وجهی مقبول تعبیر و تأویل می کرد. آن گاه 

پاسخی درخور بیان می فرمود. چنین بود که حوزه درسش 

حلقـه انس و محبت شـده بـود. عمر بابرکت ایشـان و بیش 

از نیم قـرن اقامتـش در مشـهد مقـدس و احراز کرسـی 

اسـتادی و مقـام علمی آن مرد وارسـته و بزرگ، سـبب شـد 

که شخصیت های درخشانی در زمینه های گوناگون پرورش 

یابنـد. راه یافتـگان به محـر ایشـان، عالمان، مدرسـان،

طـاب فاضـل آن روزگار و برخی از مـردم فرهیختـه بودند 

که اکنون در علم و عمل و شـخصیت روحـی و آثار مکتوب،

مراتب سـتوده گوناگونی دارند.

روشzتدریس 

آیت ا... تهرانی درباره فقه و اصول، زحماتی فراوان کشـیده 

بـود. زمانـی که بـه اصرار جمعـی از دوسـتان وارد تدریـس 

درس خارج شـد، ابتـدا یک دوره اصـول لازم، از بحث الفاظ 

تا اصـول عملیـه و قواعـد متداولـه بیـن فقهـا را به صورتـی 

منقـح و روان و تا حدی مختصر، بحث کـرد و گفت:«تفصیل 

این ها ان شـاءا... در خال بحث های فقهی و هرجا که لازم 

باشـد، گفته خواهد شـد.» ایشـان در ورود و خـروج به بحث،

سـبکی ویـژه داشـت. در هـر بابـی از فقـه کـه وارد می شـد،

جزواتـی را که قبـا تهیه کـرده بـود، با خودش مـی آورد. هر 

مسـئله ای را که عنـوان می کرد، ابتـدا دیدگاه های فقهای 

گذشته و احیانا فقهای عصر و ادله آنان را ذکر می کرد و پس 

از قرائت روایات باب، به تقریر و توجیه ادله آنان می پرداخت 

و نتایـج حاصله و فتاوای آنـان را ذکر می کـرد و دوباره به سر 

مطلـب بازمی گشـت و به سـبک خاص خـودش، وارد بحث 

می شـد. چنانچـه مخالفتی با آنان داشـت، اشـکالات خود 

را با کـمال تأدب و احرام ذکر می کـرد و می گفت:«نظر من 

این اسـت، اگرچه بنـده اهل فتوا نیسـتم.»

مرحـوم میـرزا در بحـث تعـارض روایـات، دقـت کافـی 

بـه کار می بـرد و می فرمـود:«ائمـه معصـوم)ع( در راه تربیـت 

و هدایت هـای عملـی مـردم، به انحـای گوناگـون سـخن 

می گفتند. گاهی حکمی را برای فردی به نحو عام و مطلق،

بیـان می نمودنـد و همان حکـم را برای فرد دیگـر، به نحوی 

خـاص و مقرون بـه شرط، بیـان می فرمودند. گاهی نسـبت 

به فـردی یا در مقطعی خـاص، تأکید بر عمل داشـتند و فرد 

دیگـری را در توسـعه می گذاشـتند که این گونـه تعارضات 

ظاهـری، روش تربیتـی هر مربـی حکیم درخصـوص افراد 

تحـت تربیـت وی خواهد بود؛ بنابراین بر هر فقیه مسـتنبط 

لازم است که در جمع بین روایات به همه جوانب گفته های 

هدایتگرانه هادیان راه، توجه کند و در مقام استنباط حکمی 

بـرای عمـوم مـردم، مقاصـد صاحـب شریعـت را به نحـوی 

کامـل درک کند و سـپس به آنان نسـبت دهـد که این دقت 

در کیفیـت تفقـه، وادی بسـیار عمیقـی اسـت تا هـر خبری 

را به اسـم تعـارض، رد نکنند.»

مفسرzربانی 

آیـت ا... تهرانی نزدیک به دو دوره تفسـیر کامل قرآن کریم 

را بـرای شـیفتگان به معـارف و آیـات قرآنـی تدریـس کـرد.

سادگی و بی پیرایگی ایشان در بیان مطالب آن چنان بود 

که تفسـیرش برای همـه مفید و قابل درک بود. سـعه صدر 

و گشـاده رویی او، به راسـتی دیدنی بـود و دلپذیر. در این 

درس شریف، برخی دانشـگاهیان و بازاریان فهیم، طاب 

و علمای حـوزه علمیه شرکت می کردنـد. رفتار محبت آمیز 

ایشـان در برخورد با آنان، از رحمت واسـع الهی و اسامی 

سلوک 
میرزاجوادآقا

 نگاهى به بینش و منش فقیه متأله
 آیت ا... میرزاجوادآقا تهرانى

امید حسینی نژاد
روزنامه نگار

می زد. همیـن مطالب بود که تأثیر می گذاشـت 

و همیـن مطالـب بـود که به خاطـر محبوبیت 

و خصوصیاتی که داشت

که چـه می خواهـد بگویـد

که به قـرآن و روایـات عمـل کنـد و متمسـک 

به قرآن و اهل بیت)ع( باشـد

با دیگران اختافی داشت

پایه بود که در مسائل علمی نباید 

از مسیر اهل بیت


